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  سعدي شاعري ستايشگر يا معلمي موعظه گر؟
  

 1آرش امرايي*
  
  

  چكيده
گر ستايشاند. جايگاه ممدوح و همچنين شاعر بسيارند شاعراني كه پادشاهان، حاكمان، اميران و برخي بزرگان زمان خود را ستوده

ي شاعران ستايشگر را با يك همه دانست وها را همانند همي ستايشتوان همهثرند؛ پس نميؤها مدر نوع و چگونگي اين ستايش
ي ناآگاه در اولين كند و خوانندهي اشعار ستايشي سنگيني ميچوب راند؛ هر چند كه بار منفي موجود در مدح و ستايش، بر همه

تحقيق همه جانبه در مورد  ستايش و مدح، ديدي منفي از آن در ذهن خود خواهد داشت؛ همين موضوع، بررسي وي برخورد با واژه
گيرد. اي همچون سعدي در رديف شاعران ستايشگر قرار ميكند؛ به ويژه زماني كه شاعران بلند مرتبهاشعار ستايشي را ضروري مي

ر رسيم كه جنس اشعار ستايشي سعدي با ديگپردازيم و در پايان به اين نتيجه ميدر اين مقاله، به بررسي اشعار ستايشي سعدي مي
دهد. سعدي كه شاعري شود و ممدوح را اندرز مياشعار ستايشي متفاوت است و سعدي بيشتر در هيأت يك معلم اخلاق ظاهر مي

عريف بنمايد؛ به همين خاطر در ت آنهاايشي را چاشني يابد براي تأثير اندرزهاي خود، بايد ابياتي ستتواناست، در مي موقعيت شناس و
ي سخن اين كه اشعار ستايشي شود. خلاصهنمي وجه در كلام او ديدههاي بيها و اغراقو تمجيد از ممدوح اندازه نگه داشته و ستايش

چنين ي در اشعار ستايشي و همادبهاي آفرينشسعدي بيشتر مبينّ تعليمات اخلاقي است تا ستايش كسي. در اين پژوهش به شيوه
  است.  هاي شايسته وكاركردهاي پسنديده در اشعار ستايشي سعدي نيز اشاره شدهبه برخي جنبه

  

  اندرز : سعدي، اشعار ستايشي، پند وهاكليد واژه
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  شاعري سعدي  يشيوه
اين امر، علاوه بر شخصيت و جنبه هاي ترين دلايل براي شهرت سعدي در سراسر جهان دلايل مختلفي وجود دارد. از جمله مهم

بايي هايي از زيي سعدي در هر بخشي از آثارش جلوهنويسندگي او است. زبان فصيح و بيان اعجاز گونه ي شاعري ومعنوي آثار، شيوه
د آكند. از آنجا كه در هاي خاص خوكاريهاي نويني آغاز كرد. مدح را اندرزنامه كرد و غزل را به ريزهرا آفريده است. در شاعري شيوه

  پردازيم.سنگ او مي، بيشتر به اين بخش از آثار گراناين مقاله، روي سخن ما با مدايح و قصايد اوست
بلند همتي و  امّاها قبل از او زده شده بود، هاي اين شيوه سالاي نوين آغاز كرد. هرچند جرقهسعدي در شعر ستايشي شيوه
آگاهي و توان شاعري سعدي از يك طرف، و از جانب ديگر پايگاه و منزلت پايين حاكمان زمان آزادگي سعدي و همچنين علم و 

اي براي حاكمان و سعدي، موجب شد تا آغاز كننده اين شيوه سعدي باشد. اين شيوه همان است كه شعر ستايشي را اندرزنامه
د كه زبان فارسي را همچون مومي نرم در اختيار خود قدرت شاعري سعدي موجب ش مانند وقدرتمندان زمان خود كرد. فصاحت بي

بيات اي در تاريخ زبان و ادشايد بتوان گفت هيچ شاعر و نويسنده«اي كه بخواهد به آن صورتي نو ببخشد. داشته باشد و به هر شيوه
  ). 245:  1371ي،(يوسف» طرز تعبير و تحرير فارسي زبانان حكومت نداشته است ي سعدي بر زبان واندازه فارسي به

اي تازه و بديع شاعري و نويسندگي سعدي پس از اشعار پر ابهام و مملو از لغات دشوار و دور از ذهن شاعران پيش از او، شيوه
 انگاه شيوايي و رواني زبدانست، اماّ هيچهاي زبان عربي آگاه بود و زبان عربي را به خوبي ميكارياست. شيخ شيراز با آن كه از ريزه

ي شاعران و منشيان قرن ششم و هفتم كه مبالغه در ايراد مفردات در شعر و نثر سعدي شيوه«خود را فداي لغات دشوار عربي نكرد. 
و تركيبات دشوار عربي و مبتي بر زباني بود بينابين عربي و فارسي، تعديل گرديد و تركيب عبارات تابع ذوق سليم شد، نه تابع 

هاي بارد منشيان مغلق نويس و شاعران مبالغه سازي ي فارسي زبان كه از آن همه عبارتمين سبب جامعهمعلومات نويسنده و به ه
  ). 613: 3ج 1386(صفا، » ي او را پسنديدسرعت شيوه كار خسته و ملول بود به

اي حال مقتضگويند فصيح كسي است كه كلامش از عيوب فصاحت مبرّا باشد و بليغ كسي است كه كلامش فصيح و بر مي
ا اندك كسي ب هم بليغ. كلام او سهل است به نحوي كه هر سعدي هم فصيح است وكلام مخاطب باشد. با اين تعريف بايد گفت كه 

تواند بگويد. سعدي با كلام فصيح خود مقصودش را به يابد و ممتنع است چون كسي مانند آن را هرگز نمياطلاعاتي آن را در مي
رود كه به ركاكت كشيده نشود. خلاصه آن كه سعدي در هر عنصري كند؛ اين فصاحت تا آنجا پيش ميمنتقل ميآساني به مخاطب 

سعدي شاعر توانايي است كه جزالت و فخامت لفظ و معني را با سلاست و رواني قرين ساخته «گيرد. از كلام خود جانب ميانه را مي
شود بي آنكه از رود كه شعرش به زبان نثر و محاوره نزديك ميجايي پيش مي است. اين استاد سخن در رواني و سادگي بيان تا

  .)146: 1370(صادقيان،  »ي جزالت و فخامت دور گرددحليه
شود، اگر صنايع لفظي و معنوي موجود در اشعارش را مورد كنكاش قرار دهيم، ي بيانش ختم نمياستادي سعدي به زبان و شيوه

اين بخش نيز نهايت استادي را به خدمت گرفته است تا صنايعي را استفاده كند كه بر زيبايي و رسايي  متوجه خواهيم شد كه در
كند كه بايد باشد. در سراسر اشعار ستايشي اي استفاده ميسخنش بيافزايند. هر صنعتي را دقيقاً در همان جايي و به همان شيوه

لطيف وگوش نواز هستند. اگر در  هايش نرم وتوان يافت. رديف و قافيهميسعدي، حتي يك صنعت كه بر آن گرد تكلّف باشد را ن
اند. شايد قوافي از لغات عربي استفاده كرده است، لغاتي را به خدمت گرفته كه پيش از او حضور خود در زبان فارسي را تثبيت كرده

   به جرات بتوان گفت هيچ لغت عربي از جانب سعدي وارد زبان فارسي نشده است.
  

  قصايد ستايشي سعدي 
ها آوريشعار ستايشي سعدي نيز از اين نوخورد. اهاي مختلف كلام سعدي به چشم ميهاي هنرمندانه و زيبايي در بخشنوآوري

بهره نيستند. پيش از اين نيز اشاره شد كه سعدي مدايح را از نظر مضموني متحوّل كرده است. درست است كه بر اين دسته از بي
ي مدايح قبل و بعد از او تفاوت دارد. سعدي مدايح را به شمايل يقيناً رنگ اين مدايح با همه امّااند، عدي نام مديحه گذاشتهقصايد س
هاي اخلاقي براي ممدوحان درآورده است. درست است كه در اين قصايد عبارات ستايش آميز و مدايحي هايي متضمن درساندرزنامه
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بينيم كه سعدي در آغاز، كلام خود را با اين عبارات ستايش آميز همراه كرده است تا ا اگر دقّت كنيم، ميمتداول نيز وجود دارد، امّ
دهند؛ يعني اين كه ذهن و خاطر ممدوح را به تسخير خود در آورد؛ پس از آن بخش ارزشمند مدايح سعدي روي خود را نشان مي

و با نسبت صفات پسنديده با خود همراه كرد، با زيركي و استادي تمام اندرزهاي سعدي پس از آن كه ممدوح را با الفاظ ستايش آميز 
نشاند. اين است آن تحولي كه سعدي در مضامين اشعار ستايشي كند و ممدوح را پاي كلاس درس اخلاق خود ميخود را آغاز مي

  ايجاد كرده است و مدايح را به مسيري جديد وارد كرده است. 
ي از جهت ساختار بر همان منوال قصايد سنتي زبان فارسي هستند؛ يعني با رعايت تغزل، تخلص، بخش قصايد ستايشي سعد

ه ي قصايد ستايشي سعدي پي گرفتستايشي، شريطه و دعا قصايد ستايشي خود را ساخته است. روشن است كه اين ساختار در همه
  :با مطلع» امير سيف الدين«اي در ستايش قصيده است. مثلاً نشده است و در برخي از قصايد اندكي از اين ساختار عدول كرده

  

 كه امير بزرگوار اجل  شكر و فضل خداي عزّوجل
  

 )670: 1389(كليات سعدي، 
              
عدي آغاز كرده است. س را ستايش ممدوحلين بيت بينيم ساختار قصايد كلاسيك ستايشي را ندارد و شاعر از اوگونه كه ميهمان
  هاي مختلف قصايد ستايشي را رعايت نكرده است. گاه بخش

ح و ي مادبخشد و رابطه، هويتي تازه ميعلاوه بر آنچه گفته شد، سعدي با مدايح متفاوت خود، به قصيده به عنوان قالب غالب
ممدوح  ميشه در حضوردانيم در قصايد ستايشي ادوار پيشين، شاعر ستايشگر به خاطر وابستگي مالي، هدهد. ميممدوح را تغيير مي

ته از شيابد و آن ذلت و خواري گذدر شعر ستايشي سعدي، مقام شاعر در برابر ممدوح، اندكي ترقي مي اماّدست بر سينه بوده است، 
  كند تا يك نيازمند متوقّع. ت يك پير راهنما جلوه ميرود و شاعر در هيأميان مي

ش هاي ديگري از شخصيتكنند؛ همان گونه كه ديگر آثار او نيز جلوهمايان مياي از شخصيت او را نقصايد ستايشي سعدي، جلوه
هاي شود. سعدي مديحه را جولانگاهي براي بيان انديشهدهند؛ در اينجاست كه شخصيت نصيحت گر و واعظ او نمايان ميرا نشان مي

ي ندارد؛ هرچند در يك مورد بايد حقيقت را از اين روي براي سرودن قصايد ستايشي هدف مال ؛كنداصلاحي و اخلاقي خود مي
ي سعدي از ممدوح است. وجود يك مورد تقاضا در مجموعه اشعار ستايشي سعدي به هيچ عنوان پذيرفت و آن هم درخواست زيركانه

از ممدوح را سعدي و اهداف عالي او در سرودن اين اشعار باشد. سعدي تنها يك مورد درخواست  مدايح تواند نفي كننده ارزشنمي
  نمايد:اين گونه مطرح مي

 ي فقركوه جودي و من در ميان ورطه تو
  

 ي اقبالت اوفتم به كرانمگر به شرطه 
  

 )683(همان : 
                  

 زيركي و يدهندهو اين خود به نوعي نشان است عطاملك جوينيي مذكور، دانيم، ممدوح قصيدههمان طوري كه ميعلاوه  به
ا هاي روزگار او رسايد و اگر دشواريبهره هستند، نميسعدي است؛ زيرا سر بر آستان زورمنداني كه از علم و دانش بيموقع شناسي 

مجبور به درخواستي كرده است، اين درخواست از شخصي صاحب انديشه و باسواد صورت گرفته است، شخصي كه جايگاه و ارزش 
  واقعي سعدي را درك كرده است.

شود كه ر ميدهد و به پادشاهان و حاكمان متذكستايشي خود غالباً تصويري از پايان عمر و زندگي ارائه مي سعدي در اشعار
زودگذر و غير قابل بازگشت است؛ از اين روي بايد اخلاق را مدار و اساس كارهاي خود كرد. به اين صورت  فرصت اين دنيا كوتاه،

كند. وقتي هدف سعدي اصلاح و تزكيه باشد، هيچ ابايي از به كار بردن ني ترغيب ميممدوح را به اخلاق مداري و رعايت اصول انسا
روي در مدح و ستايش ندارد. روي سخنش چه به شخصيتي سياسي باشد و چه اي لغات و تركيبات ستايشي و يا حتي زيادهپاره

را  آنهادهد و گرانه از عذاب پروردگار بيم ميحتكند. او در اين راه حاكمان را با لحني نصيشخصيتي علمي، نصيحت را دريغ نمي
دارد. لحن و زبان سعدي نسبت به ممدوح، چون لحن برحذر مي آنهاكند و از انجام و ناعادلانه مي متوجه سرانجام اعمال ناشايست
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شن را به او بنماياند و او را خواند تا راه رونصيحت گر پدري است كه فرزند خود را نشانده و نصايح خود را يكي يكي در گوش او مي
  از انحراف دور نگه دارد.

ر اي ذكمدايح سعدي بيش از آن كه مدايح شخصي باشند، مدايحي عمومي و اجتماعي هستند؛ يعني اگر از برخي مدايح او پاره
كه چندان از ميدان تعادل  ها دانست؛ اين نشان از مناعت طبع سعدي استرا خطاب به عموم انسان آنهاتوان اسامي را برداريم، مي

همان طور كه  -ي اشعار سعدي موجب شده است خارج نشده است و ابيات ستايشي بسيار معمولي سروده است؛ همين خصيصه
 ودذكر ش» در ستايش«تنها عنوان  آنهادر بسياري از قصايد ستايشي او، ممدوح شناخته نشود و بر  -پيش از اين نيز اشاره شد 

  ).693، 692همان: (بنگريد به : 
هاي خود بيش از آن كه صفات و خصائل را به سختي به ممدوحي كه اين خصائل در وجود اونيست بچسباند، سعدي در ستايش

كوشد اوضاع حاكم بر جامعه باشد؛ به زبان ديگر به جاي آن كه عدالت را به ممدوح نسبت دهد، مي يكوشيده است تا توصيف كننده
  حكومت زمان ممدوح را نشان دهد. عدل حاكم بر جامعه وميزان و چگونگي 

ي سعدي در برخورد با ممدوحان هم ممتاز است. او همانند ديگر شاعران براي پاره استخواني شخصيت خود را لگدمال شيوه
خوش اقبالي ممدوح نكرده است و هيچگاه خود را فروتر از ممدوح ننشانده است. هميشه صداي او بلندتر از ممدوح است؛ گاه موجب 

  كه سعدي در ايام حكومت او زندگي كرده است: داندمي
  

 هم از بخت فرخنده فرجام توست
  

 كه تاريخ سعدي در ايام توست 
  

 )39: 1363(بوستان،
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  زبان و بيان سعدي در قصايد ستايشي 
شعر نيز از آن استفاده كرده است. سعدي ضمن هايش همان زبان ساده و رواني است كه در ديگر انواع زبان سعدي در ستايش

ار اي كنها را به گونهجمله آنهاها و به دنبال ها و تركيببراي زيبايي كلام، واژه آنهاهاي ادبي و در خدمت گرفتن بهره بردن از آرايه
ي اوست. سعد يهاها و جملهون كلمهچيند كه بهتر از آن ممكن نباشد. ارزش و اعتبار سعدي علاوه بر دلايل ديگر، مديون افسهم مي

ي گفتار قرار دهد تا كلام را چه كلمات ديگر قبل و بعد از آن بر روي زنجيره داند كه يك كلمه دقيقاً در چه مكاني قرار گيرد ومي
محور همنشيني  تر اين كه سعدي دري ممكن برساند و با آن خواننده را افسون كرده، به دنبال خود بكشاند. سادهبه اعلي درجه

كند. او كلام را در يك بحث تا آنجا كه كند و همين به برتري كلام او بر ديگران كمك ميكلمات به بهترين نحو ممكن عمل مي
كند؛ او بدون آن كه بر كلام خود زيور و زينتي بيافزايد، اي دوري ميتوجهي به نكتهروي و كمبرد و از زيادهشايسته است، پيش مي

معشوق خوب روي چه محتاج زيور «كند و آن كلام زيباي خود را كه ها بر جاي مناسب خود، دلبرانه ميآن را تنها با نشاندن كلمه
ي انواع ست، موجب شده تا كلام سعدي در همهاي دقيقاً سر جاي خود قرار گرفته اكند. اين كه هر واژهاساس كار خود مي »است

هاي خود توصيفات، اي شيوا و روان باشد كه در اوج زيبايي و شيوايي است. سعدي در ستايشسخنش و از جمله در مدايح به گونه
چ گونه ابهام و كند و هيگيرد كه كلام را يك دست و روان مياي در خدمت كلام ميهاي ادبي را به شيوهتشبيهات و ديگر آرايه

 كند و گاه القاب وت غير فارسي استفاده ميارسد. درست است كه سعدي در مواردي از لغات و اصطلاحپيچيدگي در آن به نظر نمي
صه ت. خلاشده اس مانع ثقيلي و سنگيني زبان او آنهاتوانايي سعدي در به خدمت گرفتن  امّاگيرد، عناويني دشوار تلفظ را به كار مي

  ه است. اي شايستهاي هنرنمايي سعدي در بيان اشعار ستايشي، به خدمت گرفتن زبان به گونهترين زمينهيكي از برجسته كهاين
ي تقدير است؛ به همين خاطر در ابياتي كوتاه رسد كه به نظر او شايستههاي خود گاه به كسي يا چيزي ميسعدي ضمن ستايش

گرداند. سعدي براي از سرودن ابياتي در آن مسير، كلام را به مسير اصلي خود باز مي چرخاند و پسروي كلام را به آن جهت مي
شود بلكه با همان لغات معمولي و ساده، ويژگي هميشگي هاي غريب و نامانوس نميستايش ممدوحان خود، دست به دامان واژه

  كند. اي معمولي به بهترين شكل ممكن بيان ميهمضمون را با استفاده از واژه كند وشعرش يعني سهل و ممتنع را حفظ مي
  
  هاي هنري اشعار ستايشي سعدي ارزش

ر بايد به بررسي دقيق د اماّافزايد، كاربرد اصول بديعي و ذكر تصاوير شعري در يك اثر، بر ارزش آن مي درست است كه رعايت و
  هاي شاعران پيشين هستند.ميزان برگرفته از آثار و انديشه تا چه اين مورد پرداخت كه اين تصاوير خلق شده تا چه حدّي ابداعي و

هاي اندرزي، بهره بردن از اشارات ديني و سعدي به دلايل مختلف از جمله قرار دادن محور اصلي شعر ستايشي بر بيان انديشه
رگير شدن با تصاوير و تشبيهات عرفاني و اساطيري و... چندان توجهي به خلق تصاوير شعري نكرده است و عموماً ذهن خود را از د

كند. ي حاكم بر شعر ستايشي او است، دور ميانتزاعي باز داشته است؛ زيرا درگيري با اين تصاوير او را از هدف غايي خود كه انديشه
موم تشبيهات ند. عرسبنابراين قصايد ستايشي او از نظر تشبيهات و تصاوير به كار رفته، چندان جايگاه ارزشمند و ابداعي به نظر نمي

ايگاه بينيم براي بلند نشان دادن پو توصيفات به كار رفته در اشعار ستايشي او، ساده، در دسترس و تكراري هستند. در بيت زير مي
  ود:شاي استفاده كرده است؛ تشبيهي كه شكل زيباتر آن به وفور در شعر شاعران پيش از او ديده ميممدوح از چه تشبيه ساده

 مغرب علاء دولت و دينشرق وامين م
  

 كه پايگاه رفيعش به آسمان ماند 
  

 )660: 1389(كليات سعدي، 
                

رسد زيرا شاعران پيش از او اين تشبيه را به قدري و يا مانند كردن ابروان به كمان خميده، قدري از سعدي بعيد به نظر مي
  اند كه ديگر چيزي از زيبايي و ارزش آن باقي نمانده است:به كار برده هاي مختلف آن را كشف كرده واند و جنبهاستفاده كرده

  

 به تير غمزه اگر صيد دل كني چه عجب
  

 كه ابروانت به خميدن كمان ماند 
  

 )660(همان: 
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ر و البتّه ديگها از نظر بديعي معمولي هستند كند، نيز چنين وضعي دارند. اين استعارههايي كه سعدي استفاده مياستعاره
هاي هنري باشيم، بايد گفت سعدي در هاي بديعي نيز وضعيتي مشابه دارند. در حقيقت اگر در مدايح سعدي به دنبال زمينهجنبه

تر و بهتر از شاعران پيشين خود به خدمت گرفته است. كاربردهاي زباني به صورتي هنرمندانه عمل كرده است و بديع لفظي را بيش
سعدي  ياي شايستهمچون سجع، مراعات النظير، ايهام و ايهام تناسب، جناس و تضاد در قصايد ستايشي سعدي به شيوههايي هآرايه

  شود.هايي از توانايي و قدرت سعدي مشاهده مينشانه آنهااند و در كاربرد استفاده شده
از تمثيل است؛ اين به خاطر هدف تربيتي ي گسترده هاي هنري اشعار ستايشي سعدي، استفادهي ديگر در خصوص جنبهنكته

تر هاي اخلاقي خود را ملموسخواهد پيامها، ميو تعليمي است كه سعدي در مدايح خود در نظر دارد. سعدي با استفاده از اين تمثيل
  تر كند. گذارو تأثير
  

  اشعار ستايشي سعدي در بوستان 
قصايد ستايشي او نيستند، بلكه در ديگرِ آثار او از جمله بوستان نيز اشعار  ي اشعار ستايشي سعدي،دانيم، همهطور كه ميهمان

رسد اند. اين تفاوت به نظر مياي متفاوت با قصايد او سروده شدهشود. مدايح سعدي در بوستان به شيوهستايشي چندي مشاهده مي
ي يجهكند، سپس با بهره گرفتن از نتدا حكايتي را ذكر ميها، ابتبه خاطر تفاوت در قالب قصيده و مثنوي باشد. سعدي در اين ستايش

در باب اول بوستان كه اين گونه  »حكايت برادران ظالم و عادل و عاقبت ايشان«زند. مثلاً اخلاقي حكايت به مدح ممدوح گريز مي
  شود:آغاز مي

  

شنيدم كه در مرزي از باختر 
 سپهدار و گردن كش و پيلتن

 مرد يافتپدر هر دو را سهمگن 
برفت آن زمين را دو قسمت نهاد

    

 برادر دو بودند از يك پدر  
 نكو روي و دانا و شمشير زن

طلبكار جولان و ناورد يافت 
              يك پسر زان نصيبي بداد به هر

 )60: 1363(بوستان،  
  

عدل و دادگري را همانند عدالت و دادگري گزيند و ديگري ادامه حكايت اين گونه است كه اين دو يكي راه ظلم و ستم را بر مي
وازات كند و به مشود و به صورت غير مستقيم شخص مورد نظر خود را ستايش مي؛ اين گونه است كه وارد ستايش مي»بوبكر سعد«

كر يت را ذي حكاكند. در پايان نيز نتيجهاي كه در قصايدش سفارش ميكند، به همان شيوهآن رعايت اصول اخلاقي را سفارش مي
ي سخن اين كه سعدي در بوستان هم به دنبال اصلاح و تزكيه است، برد. خلاصههاي اخلاقي خود بهره ميكند و از آن براي درسمي

  دهد. ي بيان خود را تغيير ميامّا به دليل شرايط خاص قالب شعري و تفاوت آن با قصيده، كمي شيوه
  

  ر انواع قصايد ستايشي سعدي از جهت ساختا
ايد اي براي قصتوان نمونهها ميهاي خاصي دارند و از اين رو با مشخص كردن هركدام از اين ويژگيقصايد ستايشي سعدي ويژگي

اي ج باشد، مضامين ستايشي را در خود آنهاستايشي او برشمرد. برخي از قصايد ستايشي سعدي بدون آن كه نامي از ممدوح در 
اند، يا لااقل براي ما مشخص نيست كه ين قصايد وجود دارد كه در ستايش ممدوح مشخصي سروده نشدهاند. ابيات ستايشي در اداده

دف ه امّا اند؛آيد كه اين قصايد براي ممدوح مشخصي سروده نشدهگونه بر مياند؛ اماّ از قراين ايندر ستايش چه كسي سروده شده
ي يد هدف سعدي از سرودن اين قصايد، تعيين و ترسيم اصول و شيوه؟ شاسعدي از سرودن چنين اشعار ستايشي چه بوده است

حكومت داري و اندرز به پادشاهان و همچنين درس اخلاق به آنان بوده است. در اين قصايد اندرزها و دعوت به رعايت اصول اخلاقي 
  اي است با مطلع:شود. از جمله اين قصايد قصيدهفراوان ديده مي
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 سلطنت داريبزن كه قوت بازوي 
  

 دهد ياريكه دست همّت مردانت مي  
  
  

 )1389:692(كليات سعدي،
  

  اي ديگر به مطلع:و يا قصيده
  

 اند ملوك اندرين سپنج سرايبه نوبت
  

 كنون كه نوبت توست اي ملك به عدل گراي  
  

 )687(همان: 
                  

در بيان نكات اخلاقي و پند و اندرز و موعظه، تنها در  اي طولانيدر برخي ديگر از قصايد ستايشي سعدي، پس از ذكر مقدمه
ي هاي اصلي ستايش يعني بخش ستايشگونه قصايد يكي از قسمتپردازد. به زبان ديگر در اينابياتي كوتاه به دعا براي ممدوح مي

با » وامير انكيان«اي در ستايش توان به قصيدهاز جمله اين قصايد مي .قصيده حذف شده است و قصيده تنها شامل مقدمه و دعا است
  : مطلع زير اشاره كرد

 بس بگرديد و بگردد روزگار
  

 دل به دنيا در نبندد هوشيار 
  

 )667(همان: 
  

افزايد و بر آن نام سرايد، سپس شش بيت دعا به آخر آن ميدر اين قصيده، شاعر چهل بيت مقدمه در بيان مسائل اخلاقي مي
 اين گونه توضيح گذارد. سعدي خود در مورد اين شيوهبه قول معروف منّت قصيده را بر سر ممدوح مي نهد وي ستايشي ميقصيده

 دهد:مي
  

پادشاهان را ثنا گويند و مدح
 يارب الهامش به نيكويي بده
جاودان از دور گيتي كام دل 

  

كنم درويش وار مييتمن دعا 
خوردار دار  بر مر  ع بقــاي  وز

شمن                        بركناردر كنارت باد و د

 )668(همان:  
اشعار ستايشي سعدي از جهت تركيب ابيات هم جالب توجه هستند. در اغلب قصايد تعداد ابيات غير ستايشي به طور مطلق 

بيات ا دهد و در بيشتر قصايد تعدادهاي طولاني را اساس كار خود قرار ميبيش از اشعار ستايشي است. به بيان ديگر سعدي مقدمه
 اي با مطلع:مقدمه بيش از اشعار ستايشي است؛ مثلا در قصيده

  

كدام باغ به ديدار دوستان ماند
  

كسي بهشت نگويد به بوستان ماند 
 

 )660(همان: 
 

سروده شده است؛ در اين قصيده بيست و نه بيت آن مقدمه است، چهار بيت دعا و تنها يازده بيت  عطاملك جوينيدر ستايش 
  ستايشي دارد. 

ي اجزا و پردازي را رعايت كرده است؛ يعني ابتدا تغزلي با همهي اصول قصيدهسعدي در برخي از قصايد ستايشي خود، همه
ستايشي  هاييت تخلص وارد بخش ستايشي قصيده شده است. پس از بيان بخشهاي تغزل سروده است، سپس با استفاده از بويژگي

هاي سنتي فارسي را در خود دارند؛ امّا ي اصول و ضوابط قصيدهكند. بر اين اساس برخي قصايدش همهنيز دعا و شريطه را ذكر مي
ن بيت آغاز و بدون تغزل وارد بخش ستايشي قصيده در برخي ديگر اين ساختار را ناديده گرفته يا دعا را ذكر نكرده است، يا از هما

  شده است. 
 

  هدف سعدي از ستايش 
 سعدي خود پاسخ اين سؤال را داده كه هدف سعدي از سرودن اشعار ستايشي چه بوده است.
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مراد سعدي از انشاء زحمت خدمت
  

نصيحت است به سمع قبول شاهنشاه 
 

 )687(همان: 
            

ها در خصوص پند و اندرز و آنجا كه در ديگر بخشسعدي، پاسخي است براي هدف سعدي از ستايش. ازتك تك ابيات ستايش 
ن تنها آيا اي اماّگوييم، ايم، در اينجا ديگر از آن سخن نميترين دلايل سعدي در ستايش است سخن گفتهكه يكي از اصلي موعظه

قي ترين دليل همين اهداف اخلاال منفي است، امّا بايد دانست كه اصليؤ؟ هرچند پاسخ به اين سدليل سعدي براي ستايش بوده است
  شمارد:هايش دليل ديگري را بر ميبوده است؛ اماّ خود سعدي براي ستايش

هان نبود  مرا طبع ازين نوع خوا
فلان  ــام  كردم بــه ن ظم  ن لي  و
ــعدي كه گوي بلاغت ربود  كه س

  

ـــاهان نبود   ـــر مدحت پادش  س
ند  باز گوي بدلانمگر   صــــاح

عد بود  ـــ يام بوبكر بن س در ا
 

 )38:  1363(بوستان،          
ه نبايد از نظر دور داشت كه زيركي و البتّ تواند باشد؛يل سعدي از ستايش نميتر از اين، سخني براي دلاتر و شفافروشن

را نيز بر اين دلايل بيافزاييم؛ يعني سعدي با هدف حفظ آثارش  آنهاشود كه حفظ آثار و استنساخ انديشي سعدي موجب ميدور
داخل كرده است تا ممدوحان قدرتمند را به حفظ آن آثار تحريك كند و به اين صورت آثار گران سنگ خود را به  آنهامدايح را به 
  ها بعد از خود برساند. دست قرن

، به عنوان يكي از اهداف ستايشي سعدي، موجب آنهاقي و تبليغ هدايت غير ملموس و غير واضح ممدوح به سوي فضايل اخلا
ي هاي نيك اخلاقي جذب شوند و براي راضي نگه داشتن ذهن عامهشده است برخي حاكمان و دولت مردان به سوي خصوصيت

مستقيم به ممدوح و يا بدون درخواست توجه از جانب  ياست بكوشد. هرگاه شاعر بدون اشاره آنهاي مردم كه شاعر نمونه و نماينده
ي شاعران چنين كند. هرچند همههاي تبليغ شده ميپردازد، ممدوح را وادار به توجه به ارزشاو به بيان خصائل نيك اخلاقي مي

بين حاكمان و هم در بين كساني چون سعدي كه هم در  امّاشهامت و شجاعتي ندارند كه تا اين اندازه روشن به مسائل بپردازند، 
 اند. اي دارند آغازگر اين راه ارزشمند بودهمردم جايگاه شايسته

  
  لحن اشعار ستايشي سعدي 
گويد. يعني آن گاه رود، با هر كس متناسب با شخصيتش سخن ميگونه كه از خرد و دانش او انتظار ميسعدي در مدايح خود آن

هايي كه خطاب به اهل سياست و حاكمان و ست، لحن او كاملاً متمايز است با ستايشكه ستايش خطاب به فردي صاحب انديشه ا
هايي از فكر و انديشه را در خود دارد؛ به زبان ديگر سرايد. مدايح سعدي خطاب به فرزانگان زمان خود، رگهقدرتمندان زمان خود مي
 ، تولحني صميمي دارند ن اشعار ستايشي زبان و بياني زيبا وگويد، مختصر سنخيتي با ممدوح دارند. ايمدايحي كه براي آنان مي

 ي غير متخصص همتر از ديگر اشعار اوست، چنان كه خوانندهنيز اندكي ساده آنهاگويي سعدي در حال توصيف معشوق است، زبان 
از آن لحن  ديشه نيستندراني كه اهل فكر و انلحن سعدي خطاب به ديگ اماّكند،  صميمت و سادگي موجود در آن را درك مي

ي معيار سعدي در انتخاب شيوه كند. ملاك وصميمي و دوست داشتني، به نصيحت و اندرز همراه با انذار و گاه پرخاش تغيير مي
است؛ هرگاه ممدوح رفتاري پسنديده داشته باشد، لحن سعدي نرم و  آنهاتخاطب، چگونگي برخورد مخاطب با مردم و در واقع رفتار 

  شود. جويانه مي و زماني كه سعدي رفتارشان را نپسندد، لحنش خشن و پرخاش صميمي
سعدي در  يي بيان و مضامين و ديگر ساختار شعري مورد استفادهبراي درك صحيح اين موضوع، لازم است لحن و شيوه

اين دو كاملاً آشكار است و نشان از هاي اميران و حاكمان مقايسه كرد. تفاوت را با ديگر ستايش عطاملك جوينيهايش از ستايش
  ي خود دارد. توان سعدي در به خدمت گرفتن زبان و ديگر عناصر شعري متناسب با خواست و اراده
نيز قابل درك است؛ به اين صورت كه در  آنهاتفاوت در قصايد سعدي خطاب به ممدوحاني با جايگاه متفاوت، از ساختار بيروني 

اي بدون تغزل نيست، در حالي كه قصايد ستايشي اند، تقريباً هيچ قصيدهاد صاحب انديشه سروده شدهقصايدي كه در ستايش افر



 همايش علمي «آموزگار ادب»، گراميداشت سعدي شيرازي

، گونه هستند. يقيناً كوتاهي ابيات قصايد ستايشي اهل سياستگونه نيستند و عموماً داراي ابياتي كوتاه و صرفاً اندرزاهل سياست اين
د گونه سروده است زيرا اغلب اين قصايه است و سعدي با انديشه و تفكر، قصايد را ايناتفاقي يا به خاطر از ميان رفتن ابيات نبود
خواسته مدت حضورش نزد اين افراد و مدت مكالمه با آنان را در حداقل زمان ممكن نگه داراي ابيات كمي هستند؛ گويا سعدي مي

  دارد. 
مدايح سعدي بيان نكات اخلاقي از نظر مخاطب دو دسته هستند:  ي ديگري كه لازم است به اين مطلب بيافزاييم اين كه درنكته

 ياند؛ يعني سعدي با بيان اين اشعار همهبخشي از اين اندرزها بدون خطاب قرار دادن شخص خاصي و به صورت عمومي بيان شده
 اشعار ستايشي يشتر در مقدمهي آن ستايش يك شخص خاص باشد. اين گونه مواعظ بيدهد، هرچند بهانهمخاطبان خود را اندرز مي

 :گيرد. مثلاً شوند و سعدي به جاي مضامين تغزلي، نكات اخلاقي را به خدمت ميذكر مي
  

يار به هيچ د خاطر و  مده  يار   به هيچ 
 هميشه بر سگ شهري جفا و سنگ آيد

چوماكيان به در خانه چند بيني جور ؟ 
  

يار   ـــ كه برّ و بحر فراخســــت و آدمي بس
رود به شكار از آن كه چون سگ صيدي نمي

ــار ؟ طيّ تر  بو ك چون  كني  ن فر  ـــ  چرا س
 

  )664:  1389(كليات سعدي،                   
 

گونه مواعظ شاعر پس از ورود به بخش ستايشي شوند. در اينبخش ديگري از مواعظ سعدي، مستقيم خطاب به ممدوح بيان مي
هاي معمول ديگر شاعران سروده شده است، به گوييبا زباني ملايم و بدون اغراق و زيادهقصيده و پس از چند بيت ستايشي كه 

شاعران و مديحه سرايان به جاي خود،   من «كند. صورتي كاملاً هدفمند و روشن ممدوح را مورد خطاب قرار داده و او را موعظه مي
شناسم كه رويارويي پادشاهان و حاكمان سخن حق را سي را نمياز مذكران و واعظان پس از عصر پسر عبدالعزيز تا عصر سعدي، ك

اند، اماّ هاي بليغ و گاه سخت كردهها يا برگ دفترها موعظهاند كساني كه درون كتابچنين گستاخانه بر زبان آورده باشد؛ البتّه بوده
ن را اند، اماّ سعدي اين سخنااند بيم جان نداشتهجز خاصگان ايشان كسي را بر آن وقوف نبوده است. آشكارتر بگويم، در آنچه نوشته

  ).373: 1369(شهيدي،» روياروي پادشاهان و اميران گفته يا نوشته و براي آنان فرستاده است
خود را به صورتي كاملاً روشن و مشخص  ياند. گاه سعدي موعظهي بياني نيز مواعظ سعدي به دو صورت بيان شدهاز نظر شيوه

:به روشني مي كند؛ مثلاًذكر مي   گويد فلان خصلت را رعايت كند. مثلاً
 كام درويشان و مسكينان بده

ندازه كن  بان لطف بي ا با غري
 از درون خستگان انديشه كن

  

كارت بر آرد كردگار    تا همه 
تا رود نامت به نيكي در ديار 

مردم   پرهيزگــاروز دعــاي 
                

 )668(همان :   
  

ها را به صورتي غير مستقيم و ضمن برشمردن فضايل اخلاقي ممدوح يا ديگر مخاطبان شعر خود را به زماني هم مواعظ و توصيه
:رعايت نكات اخلاقي فرا مي   خواند؛ مثلاً

  

ـــي گرفتــاري  اگر بــه بنــد بلاي كس
د افتي شيرين به دست ميمرا كه ميوه

  

وار اي دشگناه توست كه بر خود گرفته 
بار؟ كه تلخي آرد  ـــانم بيخي                              چرا نش

 )664(همان :  
  

آميز و همراه با پرخاش سعدي در برخي قصايدش برخاسته از موقعيت شناسي و شناخت وي ي سخن اين كه لحن عتابخلاصه
گيرد. به زبان ديگر سعدي با هر كس به فراخور شخصيت آن شخص ممدوح سرچشمه مياز مخاطب است و از افعال و شخصيت 

  گويد. سخن مي
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  تغزل در اشعار ستايشي سعدي
ي معمول و متداول قصايد سنتي فارسي همراه هستند و برخي پيش از اين نيز گفتيم برخي از قصايد ستايشي سعدي با مقدمه

ي هاي او نيز سنگيني پند و اندرز بر تغزلاست. همانند عموم اشعار ستايشي سعدي، سايهديگر از اولين بيت وارد ستايش شده 
دهد و هنر شاعري ي امكانات قصيده را در خدمت اين هدف قرار ميكند. سعدي كه هدفش از سرودن اصلاح و نصيحت است، همهمي

  گويد:مي »امير انكيانو«گذارد. در ستايش خود را در ديگر اشعارش به نمايش مي
ست عالم صورت بگرديد سي   ب
نداز  ـــراي ديگر ا با س مارت  ع
شمعيست سربركرده   مثال عمر 

ـــر كوه  و گدازان بر س يا برف 
 آربه سيم و زر نكونامي به دست

  

 وزين صـــورت بگردد عاقبت هم 
ساسي نيست محكم  كه دنيا را ا

باز مي ته  مادم كه كو ـــد د باش
اي جزوي شود كم كزو هر لحظه

 بر هم كه بر گيرندش از هممنه 
  

هاي سعدي عاشق و معشوق و... در بين مقدمه ها نيز با مضامين تغزلي متداول چون سخن گفتن از عشق والبته برخي مقدمه
  :كندرا اين گونه آغاز مي عطاملك جوينياي در ستايش شود؛ مثلاً قصيدهديده مي

  

كر نهم در دهان مژده دهان ـــُ ـــكر به ش ش
ـــ يد نيس باز آييبع هد  به ع كه گر تو   ت 

 تو آن نه اي كه چو غايب شوي ز دل بروي
ـــت مي ـــم بي تو دس يك نفس  ندهدقرار 

رت گردد  وصــال دوســت به جان گر ميســّ
  

هان   به د حديث من  باز برآري  اگر تو 
به عيد وصل تومن خويشتن كنم قربان 
كان  عد م به ب ند قرب دل  فاوتي نك ت

ــبر بر   هجرانهم احتمال جفا به كه ص
                             بخر كه دير به دست اوفتد چنين ارزان

 )681(همان:    
  

  با مطلع: »صاحبديوان«ي ديگري در ستايش همچنين است قصيده
 من آن بديع صفت را به ترك چون گويم

  
 كه دل ببرد به چوگان زلف چون گويم 

  

 )677(همان: 
                

رسد ذكر مقدمه و يا عدم ذكر آن در قصايد ستايشي سعدي، پيرو اهدافي باشد. دقت در قصايد ستايشي سعدي اين به نظر مي
يد به: تند (بنگرسروده است اغلب بدون مقدمه هس آنهاكند؛ زيرا قصايدي كه در ستايش اهل سياست و اطرافيان موضوع را تأييد مي

 آنهاي اند، مضامين ابيات مقدمهو در چند موردي كه با مقدمه ذكر شده .)688، 687،  686، 683، 676،680 ،661،670همان: 
در ستايش خاندان جويني ). در مقابل قصايدي كه مثلاً 696، 674، 667(بنگريد به: همان:  است اخلاقي و همراه با پند و نصيحت

  .)677، 669،671، 664،  660، 650(بنگريد به: همان:  غزلي متداول هستندول با مضامين تهاي معمسروده است، داراي تغزل
د زند و توصيفات خوقصايد ستايشي سعدي، سطحي عالي و برجسته از كلام است كه در آن زيبايي و لطافت موج مي يمقدمه

تّه رسد؛ البده، كلام او از اوج به فرود ميي قصيكند. پس از عبور از مقدمهي ممكن بيان ميرا از موضوع مورد بحث، به بهترين گونه
ي اصلي قصيده آن شكوه و ابهت مقدمه را تر كلام سعدي در متن و تنهكند. به زبان سادهنه آن فرودي كه كلام را دچار لغزش مي

  ندارد و اين مبينّ اين نكته است كه سعدي هرگاه مجال يافته است، كلام را به اوج رسانده است. 
  هاي اشعار ستايشي او از جهت ساختار فراهم كنيم، به فهرست زير خواهيم رسيد:هيم فهرستي از انواع مقدمهاگر بخوا

 هايي با مضامين تغزلي.مقدمه .1

 كند.پذيري از دنيا و... توصيه ميي غزلياتش عمل كرده است و به عبرتبه شيوه آنهاهاي توصيفي كه در مقدمه .2

 گيرند. ميورود به مدح هستند و مضامين مختلفي را دربري هايي كه تنها دروازهمقدمه .3
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 هاي اندرزگونه. مقدمه .4

تصوف و  توان گفت كه گسترش عرفان وهاي سعدي ميها نيز، براي تغزلاز جهت مضامين و معاني مورد استفاده در تغزل
مايه و بعضاً عميق از اين مسائل داشته هاي كمهاي ماورائي مقارن ايّام حيات سعدي، موجب شد تا بيشتر گويندگان آشناييانديشه

به مسائل و  آنهاها كافي بود تا در اشعار خود آن را داخل كرده، زمينه ساز تحول در تغزل قصايد و آميختن باشند. همين آشنايي
  هايي از عرفان هر چند كم رنگ، آميخته است. هاي خود را به مايهنكات عرفاني باشد. سعدي گاه تغزل

  
  هاي ستايشي سعدي معاني و موضوعات شعري در سروده 

ي هر شاعر ستايشگر، بسته به اهداف او از شعر ستايشي متفاوت است؛ بر اين اساس مثلاً اگر هدف شاعر مضامين مورد استفاده
است. همه هدف ترين موضوعات مورد بحث او، سخاوت و بخشش ممدوح گر كسب منافع مادي باشد، يقيناً يكي از اصليستايش

كمترين  گيرد وي او در اشعار ستايشي نيز در مسير همين اهداف قرار مياين مضامين مورد استفادهدانيم؛ بنابرسعدي از ستايش را مي
  تقابل يا تضادي با آن ندارد. غالب مضامين اشعار ستايشي سعدي عبارتند از:

 گويد:مي »اميرانكيانو«ايش نكوهش ستم و تذكر دادن عاقبت ناگوار آن. مثلاً در ست .1
 

 از درون خستگان انديشه كن
صبح  منجنيق آه مظلومان به 

  

 وز دعاي مردم پرهيزگار 
 سخت گيرد ظالمان را در حصار

  

 )668(همان: 
 

 گويد:مي اميرانكيانوهمچنين لزوم عبرت گرفتن از آن. در ستايش  هاي مختلف ونقل داستان زندگي و قدرت .2

ـــهنامه ند ها آوردهاينكه در ش ا
لك ندان م خداو ند اين  بدان  تا 
 اينهمه رفتند و ماي شوخ چشم

  

سفنديار   رستم و رويينه تن ا
 كز بسي خلقست دنيا يادگار
                 هيچ نگرفتيم از ايشان اعتبار 

 )667(همان:  
  
 هاي مادي و پايان شكوه و قدرت آنان:از ميان رفتن قدرت .3

 

 شنومميز خسروان مقدم چنين كه
  

 وفاي عهد نكرده است با كس اين دوران 
  

 )680(همان: 
        

  گويد:مي انكيانودر ستايش 
  

د پادشـــاهي فريدون را ســـرآم
به نيشــي مي زند دوران گيتي 
 وفاداري مجوي از دهر خونخوار

  

سليمان را برفت از دست، خاتم   
كه آن را تا قيامت نيست مرهم 
ـــت انگبين در كام ارقم                     محالس

 )675(همان:   
 

 يادآوري آخرت و انذار از مجازات به خاطر كارهاي ناپسند در اين دنيا: .4
  

 داند حسابسال ديگر را كه مي
 خفتگان بيچاره در خاك لحد

  

 يا كجا رفت آنكه با ما بود پار 
 خفته اندر كله سر سوسمار

  

 )667(همان: 
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 به باقي گذاشتن نام نيك در اين دنيا:تذكر دادن ارزش نام نيك و تحريك  .5
  

 نام نيكو گر بماند ز آدمي
  

 به كزو ماند سراي زرنگار  
  

 )667(همان: 
 

 تشويق حاكمان به رعايت عدالت در فرصت اندكي كه در اختيارشان است: .6
  

 جهان نماند و آثار معدلت ماند
  

 كرمو  خير كوش و صلاح و سداد و عفو به 
  

 )676(همان: 
        

 شاعران درباري: يزشت شمردن سخنان متملقانه و مشمئز كننده .7
  

 ي درويش نيست تا گويممديح شيوه
 نگويمت كه به فضل از كرام ممتازي

  

 مثال بحر محيطي و ابر آزاري  
 نگويمت كه به عدل از ملوك مختاري

  
  

 )693(همان: 
 

       
              

 خلق:نيازي از بيان مناعت طبع و عزت نفس و اعلام بي .8
 

 مراد از اين سخنم داني اي حكيم چه بود ؟
ـــت با همه عيب اين هنر به حمداالله  مراس

  

ضايي   سلامي ار نكند حمل بر تقا
                          كه سر فرونكند همتم به هر جايي

 )690(همان:    
 

 .آنهاستودن فضايل اخلاقي و تشويق ممدوح به رعايت  .9
 

 مخصوصچو يزدانت مكرم كرد و 
 كه گر وقتي مقام پادشاهيت

  

چنان زي در ميان خلق عالم  
             نباشد همچنان باشي مكرم 

 )675(همان:      
 

 دعا براي ممدوح جهت يافتن توفيق خدمت. .10
 

 مدح پادشاهان را ثنا گويند و
يارب الهامش به نيكويي بده 

  

 من دعائي مي كنم درويش وار 
برخوردار دار  عمر  بقــاي                   وز 

 )668(همان:   
  

ي ي موضوعات و مضاميني كه در اشعار ستايشي سعدي شيرين سخن به كار رفته است اين نيست؛ امّا به فراخور حوصلهيقيناً همه
شده هركدام به نوعي تنها سفارش بينيم، از مجموع مضامين ذكر كه مي اين بحث برخي از مضامين استخراج شده است. همان گونه

ي خود به فضايل اخلاقي كرده است و به عموم مضامين موجود در اشعار ستايشي او ارزش اخلاقي به رعايت اصول اخلاقي و تحليه
  اند و اين يكي از دلايلي است كه اشعار ستايشي سعدي را با ديگر ستايشگران متفاوت كرده است. و تربيتي داده

  
  هاي ستايشي سعديق در سرودهعنصر اغرا

هاي دروغين نرفته وجه و ستايشهاي بيتوان يافت كه گرد اغراقشاعري را ميكمتر  در بين خيل عظيم شاعران فارسي زبان،
ي گويسرايد، امّا گرد دروغ و زيادهباشد. يكي از اين شاعران گران سنگ سعدي است. او شاعري است كه در عين حالي كه مديحه مي
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ستايد. سعدي در اين خصوص نظري خاص دارد و معتقد است اشعار ستايشي گردد. او ممدوح را به هر آن صفتي كه در اوست مينمي
اي جز غرور و تكبر ندارد. اينجاست كه اين نسبت دادن صفات دروغين كه نتيجه تنها مجالي براي هدايت افراد است نه برشمردن و

ر ستايند و غرور را دهاي نابجا و ناشايست خود افراد نالايق را ميكشد و از اين كه با اغراقه چالش ميگر را بي شاعران ستايششيوه
  تازد:كنند به آنان ميوجودشان زنده مي

 چه حاجت كه نه كرسي آسمان
مگو پــاي عزّت بر افلاك نــه 

ـــتان  به طاعت بنه چهره بر آس
ـــر بر اين در بنه  اگر بنده اي س

  

ــ  ـــلاننهي زير پ قزل ارس  اي 
بگو روي اخلاص بر خــاك نــه 
كه اين است سرجاده ي راستان 
ـــر بنــه             كلاه خــداونــدي از س

 )40: 1363(بوستان،     
  

ي قصايد ستايشي سعدي از اغراق بركنار نيستند. سعدي گاه براي آن كه ممدوح قدرتمند گوش در اينجا  بايد اعتراف كرد همه
راق هاي اغهاي اغراق آميزي نيز كرده است، اماّ آنچه لازم است اشاره شود اين كه اين ستايشبدارد، ناچار ستايشقبول بر نصايحش 
شوند و هدف سعدي همراه كردن ممدوح با سخنان و اندرزهاي خود هاي نخستين بخش ستايشي قصيده ديده ميآميز تنها در بيت
  گويد:مي »شمس الدين حسين علكاني«است. در ستايش 

  

يدار تو زين به د فل را  حا  اي م
تت  پاي هم مان در زير  ـــ آس
از مقــامــت تــا ثريــا همچنــان 
لك عت بر ف پاي رف هاده   اي ن
 كاش كابن مقله بودي در حيات
اي كمال نيك مردي بر توختم 

  

 طاعتت بر هوشمندان فرض عين 
بر زمين مــالنــده فرق فرقــدين 
تا ثري فرقســــت بين  يا  كز ثر
وي ربوده گوي عقـل از اعقلين 
طت بر مقلتين  يدي خ مال تا ب
خافقين  ـــر در  نامي منتش نيك 

                    

 )684(همان :  
  

  ممدوحان سعدي 
اند؛ از اين روي هرچند بررسي و بحث در مفصلّ و ارزشمندي در باب ممدوحان سعدي منتشر كرده ياستاد علامه قزويني مقاله

ي ضروري نيست، امّا به خاطر آشنايي خوانندگان با ممدوحان سعدي و همچنين از آنجا كه ممكن است مقالهاين خصوص چندان 
رسد. سعدي در آثار خود تني چند از حاكمان، مذكور در دسترس همگان نباشد، بحث مجملي در اين خصوص ضروري به نظر مي

، »اتابك مظفرالدين ابوبكربن سعد زنگي «قدرتمندان زمان خود را ستوده است. برخي از ممدوحان سعدي عبارتند از:  بزرگان و
شمس الدين محمد جويني صاحب «، حاكم فارس» امير انكيانو«، »محمدبن سعدبن ابوبكر«، »اتابك مظفرالدين سعدبن ابوبكر«

ن امير سيف الدي«، »شمس الدين حسين علكاني«، »قاضي ركن الدين«، »سعدابش بنت «، »علاء الدين عطاملك جويني«، »ديوان
  . »تركان خاتون«،»(محمد)

رخي و ب» قاضي ركن الدين«و  »ابش بنت سعد«اند همانند در بين ممدوحان ذكر شده، برخي تنها در يك قصيده ستايش شده
و  »شمس الدين محمد جويني صاحب ديوان«اند وده شدهاند. كساني كه بيش از ديگران ستديگر در چندين قصيده ستايش شده

  هستند.  »علاء الدين عطاملك جويني«
  

  هاي سعديهاي تعليمي و اخلاقي در ستايشبهره 
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شود؛ اين فوايد در ادوار مختلف به دلايل شرايط هاي تعليمي و اخلاقي ديده مياي بهرهدر شعر برخي شاعران ستايشگر، پاره
سياسي و اجتماعي، موقعيت و جايگاه شاعر و همچنين ممدوح و بسياري نكات ديگر متفاوت است. اگر شاعران ديگر  ناخودآگاه 

كنيم، سعدي به عنوان ي مثبت مدايح ياد مين جنبهبه عنوا آنهااند كه امروزه ما از مطالبي را در اشعار ستايشي خود داخل كرده
ي قبلي در اشعار ستايشي خود قرار داده است و يا بهتر تر و با فكر و انديشهادب فارسي، اهدافي ارزشمند ي شعر وي برجستهچهره

هدف غايي مدايح خود را اين هايي چند قرار داده است. از آنجا كه سعدي ارزش است بگوييم شعر ستايشي را محملي براي فوايد و
كاركردهاي متداول اشعار ستايشي باقي  هايش، جايي براي حضور فوايد ونصيحت در ستايش يموضوع قرار داده است، به دليل غلبه

  كنيم.نگذاشته است. در اين بخش از سخن به برخي از اين فوايد اشاره مي
  

  پند و نصيحت ممدوح در اشعار ستايشي سعدي 
تايشي ايم. گفتيم كه سراسر اشعار سب پيشين در خصوص اين ارزش در اشعار ستايشي سعدي هر بار به دليلي سخن گفتهدر مطال

هاي قصيده از ي بخشسعدي، پند و نصيحت است و از آنجا كه سعدي اساس كار خود را بر اين موضوع قرار داده است، در همه
هاي اخلاقي سعدي. سعدي در قصايد ستايشي خود، توصيف ملو است از درسمقدمه تا بخش ستايش گرفته تا شريطه و دعا، م

  شود. هاي اخلاقي ميكننده و ستايشگر خوبي و راستي و درستي است و اين توصيف موجب تشويق به اين فضيلت
كند. درست است كه روي نميكند و در هيچ جانبي زيادهسعدي در ستايش و اندرز و موعظه، هر دو، جانب اعتدال را رعايت مي

ي از اين جهت كه ميزان اندرزهاي او بيش از ديگران است و تقريباً در همه امّاسعدي آغازگر نصيحت در شعر ستايشي نبوده است، 
قصايد ستايشي خود اندرزهايي را مطرح كرده است، اندرزهاي او رنگ و بوي ديگري دارند. علاوه بر اين، برخي شاعران پيش از سعدي 

اند، معمولاً همانند او واضح و روشن و به صورت مستقيم شخص صاحب قدرت را خطاب قرار ندرزهايي را در اشعارشان آوردهكه ا
  اند. نداده

هايي بيان كنيم، بايد كل قصايد ستايشي شيخ اجل را از آغاز اش نمونهاگر بخواهيم براي پند و اندرز سعدي در قصايد ستايشي
را كه ابتدا تا انتهاي قصايدش توصيه به رعايت اصول اخلاقي است. در اينجا تنها به عنوان نمونه چند اندرز تا پايان ذكر كنيم؛ چ

  گويد:مي »اتابك محمد«كنيم. در ستايش سعدي را ذكر مي
  

ــعدي ــنوز س يكي پند پيرانه بش
تا بوده دوران گيتي  نبودســـت 
يا لك دن ند اين م ما دّ نمي   موب
چنان صرف كن دولت و زندگاني 

  

 كه بختت جوان باد و جاهت مجدد 
عودّ  م تي  ي گ بنــاي  بقــاي ا بــه ا
نشـــايد بر او تكيه بر هيچ مســـند 
دّ  ند مخل ما به نيكي ب مت  نا كه 

               

 )658-657(همان:  
  

  گويد:مي »شمس الدين حسين علكاني«در ستايش 
  

لب و نديش  نام نيكوط يك ا بت ن عاق
 دارم كه همه عمر نصيحت گويم دوست

  

 ديگر مهدود اين دو بنياد همي ماند و 
               يا ملامت كنم و نشـــنود الّا مســـعود 

 ) 662-661(همان:      
  

  اندرز و موعظه در قصايد ستايشي سعدي 
ي غالب شيخ اجل در بيان زوايايي از شخصيت اوست. شيوه يهاي سعدي در مواعظ و اندرزهايش، روشن كنندهبررسي شيوه

مواعظ، بهره بردن از افعال مثبت است. به بيان ديگر سعدي به جاي منع كردن افراد از انجام كار ناشايستي، او را به انجام كار 
د عادل باش. بررسي آماري نشان گويكند؛ مثلاً به جاي آنكه بگويد ظلم نكن، مياي كه دقيقاً مقابل آن است، دعوت ميشايسته
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آن است كه سعدي در بيان مواعظ و نكات اخلاقي بيشترين بهره را از افعال مثبت برده است؛ اين نشانگر زيركي و آگاهي  يدهنده
اين،  رهاي تربيتي است؛ زيرا در امور تربيتي تحريك و تحريض كردن به مراتب مؤثر تر از منع كردن است. بنابكاريسعدي از ريزه

ي هدفمند مطرح كرده شيخ سعدي ضمن آگاهي از رموز علوم تربيتي، تمام اندرزها و مواعظ و نكات اخلاقي خود را با اين شيوه
است. به زبان ديگر بهره بردن سعدي از افعال مثبت در مسائل اخلاقي اتفاق نبوده، بلكه با آگاهي و علم انجام شده است. سعدي 

  گويد:مي ين علكانيشمس الدين حسخطاب به 
  

 به نوبتند ملوك اندرين سپنج سراي
  

 كنون كه نوبت توست اي ملك به عدل گراي 
  

               

 )678(همان:  
              

حضور افعال منفي و منع كننده نيست، اماّ در  يي سعدي گفته شد، نفي كنندههاي موعظهروشن است كه آنچه در مورد شيوه
  ي اين دو، شيخ اجل بيشتر از افعال مثبت بهره برده است. مقايسه
  
  ي سعدي از موعظه در اشعار ستايشي انگيزه

گردد، هدفي بسيار بالاتر از پند و ها ضمن اشعار ستايشي به دنبال آن ميموعظه آنچه سعدي در بيان نكات اخلاقي و اندرزها و
بينيم بيش از آن كه عار ستايشي، چه در مقدمه و چه در بخش ستايشي، ميهاي مختلف اشاندرز به يك نفر خاص دارد. در بخش

هاي كند؛ او با هدف آموزش نكات اخلاقي پندها و نصيحتها و خوانندگان ميممدوح را اندرز دهد، روي سخن خود را به كل انسان
توان شخصيت ممدوح را تا حدودي كشف مي آنها كند. انتخاب اندرزهاي سعدي نيز با آگاهي كامل است و با استفاده ازرا مطرح مي

ي خوانندگان و كند؛ در حالي كه خطاب شخص خاصي است، امّا همهبيند، او را به عدل دعوت ميكرد. او هرگاه حاكمي را ظالم مي
 از آن يك نتيجه اي كه باشد،ي بيان به هر شيوهكل نوع بشر را در نظر دارد. مخاطب شعر اخلاقي سعدي هركس كه باشد و شيوه

هاي سعدي در خصوص رواج يافتن و رعايت شدن خصائل نيك اخلاقي و دوري شود و آن آرامش بخشيدن به دل مشغوليحاصل مي
  هاست. هاي معنوي از وجود انساناز كارهاي ناشايست و زدودن زشتي

  
  هاي قابل نقد در اشعار ستايشي سعدي جنبه
هاي ناپسند و ضد ارزشي در آن حضور نداشته باشد. بنا به ذات ستايش و همچنين فت كه جنبهتوان ياشعر ستايشي را ميكمتر  

هاي ضد ارزشي اشعار حضور شعر فارسي در دربارها تا زمان سعدي جنبه يجايگاه ممدوحان و غرور خودبيني آنان، از قرون اوليه
اين  مّااهاي ضد ارزشي وجود نداشته باشد، را يافت كه در آن جنبهاند. به زبان ديگر شايد نتوان شعري ستايشي، هميشه غالب بوده

شود؛ به اين معني كه به دليل رسالتي كه سعدي براي شعر ستايشي ي اين شاعر بلند مرتبه قطع ميسير در زمان سعدي و به وسيله
هاي توان زمينهاشعار ستايشي سعدي نمي هاي مثبت است؛ درتعريف كرده بود، شعر ستايشي از آغاز تا پايان داراي ارزش و جنبه

ناپسند و ضد ارزشي معمول در اشعار ستايشي را يافت؛ از اين روي در خصوص جنبه هاي ضد ارزشي در شعر ستايشي سعدي، 
  وجهي براي سخن نيست.

  
  گيري نتيجه

با ستايش ديگر شاعران متفاوت است. هاي سعدي امّا رنگ ستايششود، با آن كه در آثار سعدي، اشعار ستايشي چندي ديده مي
هاي سعدي از چند جنبه با ديگر شاعران ستايشگر متفاوت است. سعدي هركسي را ستايش نكرده است و اگر گاهي حاكماني ستايش

ست، ااند، غرض و هدف او از اين ستايش، زدن افسار بر توّحش چنين حاكماني اي نداشتهرا ستوده كه در بين مردم جايگاه شايسته
هاي خود بر آن است تا از شرايط فراهم شده به خوبي بهره ببرد و با استفاده از ابيات ستايشي نه تأييد كار آنان. سعدي در ستايش

ببرد.  آنهااي از هاي اخلاقي شايستهگذار كند و بهرههاي خود را تأثيرنصيحت دهد، پند وهاي خود قرار ميكه در لابلاي موعظه
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هاي خود تذكر اخلاق و رعايت اصول اخلاقي به افرادي است كه در مصدر امور قرار اين كه هدف سعدي از ستايش ي سخنخلاصه
اين موضوع ارزشمند است كه غرض و هدف اصلي سعدي  يدارند. استخراج مضامين غالب در اشعار ستايشي سعدي، نشان دهنده

ي از كارهاي ناشايستي است كه حاكمان و اميران زمان انجام رلااقل دو در ستايش، تحريض ممدوح به رعايت اصول اخلاقي و يا
توان به اين نتيجه رسيد كه سعدي نه شاعري ستايشگر بلكه معلمي اند. در پايان اين بحث با توجه به آنچه گفته شد، ميدادهمي

  و اخلاقي است. هاي تعليمي دهنده است و در اشعار ستايشي خود، به دنبال بهرهگر و اندرزموعظه
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